
درخت گُلابی
دوست من، سلام. 

ما توي باغچه ي خانه مان یــک درخت داریم . یک روز بابابزرگم نهَال كوچکی را به 
خانــه آوَرد. زمین را كَند. نهال را توي چاله  كاشــت. به من گفت : «عزیزم، همیشــه 

مواظبش باش. یک وقت نهالت تشنه نماند.«
من همیشه مواظبش بودم. نهالم بزرگ شد. اولش سه تا گلابی كوچولو داد، ولی بعد، 

هر سال میوه هایش بیش تر شد. 
حالا دیگر بابا بزرگ نیست. من هر سال كه گلابی ها را می چینم یا زیر سایه ى درخت 

می نشینم، یاد بابا بزرگ مهربانم می افتم.
                                                          مهري ماهوتی
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